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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت به مناسبت شروع سال تحصیل

(قدس سره) در کافرا که مرحوم کلین جدید و شروع دوره دوم اصول، تیمنًا روایت به مناسبت شروع درس و سال تحصیل
(ج1، کتاب فضل العلم، باب 20 ـ باب الرد إل التاب و السنة و أنه لیس شء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس إلیه

إلا وقد جاء ف کتاب و سنة‐) نقل کرده را مورد ملاحظه قرار مدهیم.

مفاد روایات که در این باب نقل شده این است که همه چیز در قرآن و سنت وجود دارد؛ یعن هر چیزی که بشر احتیاج دارد در
قرآن و سنت است. بعض از این روایات صحیح، بعض ضعیف و بعض موثق است. در این باب مرحوم کلین(قدس سره)

حدود ده روایت نقل مکند که تقاضا مکنم روایات باب 20 را ببینید و در مورد مفاد این روایات به نتیجه برسید.

روایت چنین نقل شده:
نَهيبو ،تَابِهك ف لَهنْزا ةُ اما هلَيا تَاجئاً تَحدَعْ شَيي لَم ‐التَعكَ وارتَب‐ هنَّ الا» :قُولي تُهعمس :فَرٍ(عليه السلام) قَالعج ِبا نع»

لرسوله صل اله عليه و آله، وجعل لل شَء حدّاً، وجعل علَيه دليً يدُل علَيه، وجعل عل من تَعدّى ذلكَ الْحدَّ حدّاً».[1]

در این حدیث راوی مگوید از امام باقر(علیه السلام) شنیدم که مفرمود خدای تبارک و تعال هر چه امت پیامبر(صل اله
علیه وآله) تا قیامت نیاز داشته باشند در قرآن قرار داده و پیامبر(صل اله علیه وآله) آن را بیان کرده است. در ادامه حضرت
مفرماید خداوند متعال برای هر چیز، حدّی و برای هر حدّی، دلیل و برای کس که از این حد تعدی کند، حد قرار داده است.

بعض مثل مرحوم علامه مجلس(قدس سره) در مرآة العقول در مورد تعبیر «و جعل لل شء حدّا» گفتهاند مراد از حد، همان
حدّ شرع است، یعن هر کس که با حم خدا مخالفت کرد، خدا حدی به عنوان عقوبت برای او قرار داده و برای این حد هم

دلیل قرار دادهاست. مثلا خدای تبارک و تعال برای صوم حدّی قرار داده که حد صوم به دلیل آیات قرآن، «هو الف عن الاکل
و الشرب» است و کس که از این حد تعدی کند باید کفاره دهد.[2]

چنین به نظر مرسد معنای روایت این نیست و تعبیر «جعل لل شء حدا» یعن، خدا برای هر چیز، اندازه و حدّ و ابتدا و
انتهاء قرار داده و مقصود از «دلیل»؛ پیامبر(صل اله علیه وآله) و امام (علیه السلام) است.

دٌّ»[3] یعنح لَه و اماً ارح  و َح هال ا خَلَقفرماید «معلت این برداشت، روایت سوم این باب است که حضرت در آن م
خدا حلال و حرام را قرار نداده، مر اینکه محدوده، ابتدا و انتهاء و چارچوب دارد که تا این حد، حلال و از این حد به بعد

حرام است یا بالعس.
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در ادامه حضرت حدود اله را تشبیه به حدّ الدار مکنند و چقدر تشبیه و تعبیر جالب و دقیق است؛ یعن حلال و حرام حدّی
دارد «کحد الدار».

توجه داشته باشید که «دار» با «بیت» تفاوت دارد، چون «بیت» همان اتاق است و «دار» به معنای خانه است. حد دار،
دیواری است که محدوده خانه را معین مکند، دار، اهل خانه را حفظ مکند. مثلا اگر حیوان به کس که در دار است حمله

کند یا اگر طوفان و سیل بیاید، او تا وقت که در خانه باشد محفوظ مماند؛ اما کس که در طریق و راه است، سیل و طوفان
او را نابود مکند و حلال و حرام هم این چنین است.

بعد مفرماید «فما کان من الطریق فهو من الطریق» آنچه در بیرون خانه است، در راه است؛ یعن ی چیز بارزش است،
چون چیزی که ارزش و اعتبار نداشته باشد را در راه قرار نمدهند، اما چیزهای بارزش و آشغال را در طریق قرار مدهد.«و
و دین است. دین این است که خدای تبارک و تعال فرماید حلال و حرام، حدود الهم ما کان من الدار فهو من الدار»؛ یعن

بیان کرده و برای آن آیه و دلیل قرار داده و اگر از این بیرون بروید غیر دین است.

معنای فقاهت این است که ما حد و چهارچوب حلال و حرام را بشناسیم تا در دین قرار بیریم. اگر کس خود را مقید به حلال
و حرام کرد در حصن قرار مگیرد که دینش محفوظ مماند؛ اما اگر کس بخواهد نعوذ باله حلال را به رأی، میل و هوی و

هوس خود حرام کند چنین نیست.

مثلا در باب حجاب، صریح آیه قرآن مسئله جلباب است، ول برخ مگویند از آیات قرآن، وجوب پوشاندن موی سر و گردن
برای زن استفاده نمشود.

ما ادعا نمکنیم که قوی درس خواندهایم، ول روشن است اینها که منر احام واضح و روشن هستند، بسوادند. کس که
اصول بلد باشد و ادله در اختیارش باشد اینطور حرف نمزند و به راحت ی مسئله روشن یا کالصریح که در قرآن ذکر

گیرد و حتاست که سر تا پا را م کند. جلباب زن پوشششدهاست، مثل مسئله وجوب جلباب را رد یا تفسیر نادرست نم
این عبا هم تا اندازهای مصداق جلباب است چون پوشش سرتاسری است.

این روایت خیل عجیب است! مگوید اگر از حد اله خارج شدیم، در طریق مافتیم و دین ما در معرض زوال و نابودی قرار
مگیرد. اما اگر خود را مقید به حرام و حلال اله کردیم دین ما محفوظ مماند. لذا مراد از تعبیر «جعل لل شء حدّا»

چهارچوب است که فلان چیز تا کجا حلال و تا کجا حرام است؟ با چه قیدی حرام و با چه قیدی حلال است؟ در فرض
اضطرار با چه شرایط حلال مشود؟ همه اینها حد است.

مرحوم مجلس(قدس سره) در مرآة العقول مگوید بعض به این حدیث در نف اجتهاد استدلال کردند چون روایت مفرماید
برای کشف حلال و حرام سراغ قرآن و سنت پیامبر(صل اله علیه وآله) بروید. اگر بود و یقین کردید آن حم خداست به آن

عمل کنید ول اگر یقین ندارید رها کنید و نمتوانید به خدا نسبت بدهید.

مرحوم مجلس(قدس سره) از این اشال جواب دادند که مراد از تعدی این است که شخص بدون دلیل حرف را بزند و حلال یا
حرام را بدون دلیل ادعا کند. اما وقت با دلیل باشد مشمول حم مذکور در روایت نیست.

جواب دوم این است که مصداق بارز «جعل علیه دلیلا» اجتهاد است چون گاه برای کشف مطلب به قرآن مراجعه مکنیم و
روشن دلالت بر آن مطلب دارد مانند مسئله وجوب پوشش سراسری به خاطر ظهور آیه جلباب. اما گاه قرآن به دلالت مطابق

اوقات برای کشف مطلب نیاز به کنار هم گذاشتن چند قاعده و آیه وجود دارد و در هر صورت این تعبیر انحصار در اجتهاد



دارد.

کس اشال نند که مردم آن زمان چیزی از اجتهاد نمفهمیدند؛ چون در جواب مگوئیم آنها فر مکردند مراد از «دلیلا»؛
آیه قرآن یا ی روایت است، ول وقت علم اصول مگوید موضوع، ادله اربعه است و هر حم و اندیشهی دین باید از زاویه

ادله اربعه بررس شود، این روایت مؤید نیاز به اجتهاد برای فهم دین است.[4]

مرحوم فیض در واف در ذیل این روایت مطلب دارد که خیل از ایشان جای تعجب دارد، که آن را مراجعه بفرمائید.[5]

طلیعه بحث جدید

بحمداله دوره قبل اصول از تاریخ 16/6/1376 تا 18/6/1399 و به مدت 23 سال طول کشید. در دوره اول بنا داشتیم اقوال و
ادله را به صورت مبسوط مورد بحث قرار بدهیم و در ضمن تحقیقات که خودمان بحمداله در این مباحث داشتیم را مطرح

کنیم.

در این دوره جدید، که به حول قوه اله و با لطف و فضل خدای تبارک و تعال شروع مکنیم، بنا نداریم تطویل دورهی اول را
داشته باشیم؛ یعن ممن است بعض مباحث را با مراجعه، مطالعه و مباحثه حل کنید، و در بحث متعرض نشویم. البته در

بعض از مباحث هم باید دقت بیشتری اعمال کنیم و بنا بر این است که اگر بتوانیم هر دو درس دوره قبل را ضمن ی درس
بیان کنیم، تا انشاء اله ده یا یازده سال این دوره تمام شود.

متأسفانه دو سال اول دوره قبل نوار نبوده و ضبط نشدهاست، اما مباحث از سال 78 به بعد ضبط شده است. دو سال اول را
ی از فضلای که حضور پیدا کرده خوب نوشته است و به همراه سایر مباحث تقریباً در دوازده سیزده جلد تا اول بحث

استصحاب در کتابخانه مرکز قرار دادند که اگر آقایان خواستند متوانند مراجعه کنند. پنج جلد هم مباحث استصحاب و دو یا
سه جلد هم مباحث تعادل و تراجیح است که مجموعاً بیش از 20 جلد مشود.

انشاء اله در این دوره سع داریم مباحث که مبتل به است و در زمانه ما به آن نیاز است و در علم اصول منقح نشده را هم
مورد بحث قرار دهیم.

ضرورت پرداختن به مباحث علم اصول

برای فضلای که بحثهای سطح را با دقت گذراندهاند یا آقایان که در قسمت از دوره سابق بودند، ضرورت و آثار علم اصول
هر چه زمان پیش مرود بیشتر روشن مشود.

ی از علل گسترش علم اصول این است که برای نیازهای مختلف بشر، فقیه مجبور به مراجعه به آیات و روایات بودهاست و
اگر به صورت روشن مطلب را پیدا نرده باشد، سراغ قواعد اصولیه مآید و چه بسا گاه اوقات برای مطلب باید قاعدهی

جدیدی ذکر شود.

ی از ابتارات و تحقیقات که بحمداله خداوند لطف کرد و ما در دوره اصول قبل مطرح کردیم، مسئله «حجیت ظن در
موضوعات» بود و این مسئله گرههای زیادی را باز مکند. ما اثبات کردیم ظن در موضوعات حجیت دارد و در ایام کرونا هم

به صورت عرب نوشته و منتشر شده است.



هر چه نیاز بشر و علوم گسترش پیدا مکند به موازات آن علم اصول هم گسترش پیدا مکند و این مطلب شواهد و قرائن
فراوان دارد، لذا نباید در ضرورت علم اصول تردید داشته باشیم.

بله بعض از مباحث در محدودهی کم کاربرد دارد ول بعض از مباحث محدوده کاربردیاش زیادتر است. لازم است در
مباحث که کاربردش زیادتر است بیشتر کار کنیم، ول مسئلهای از مسائل علم اصول نیست که در فقه بدون اثر باشد. ان شاء

اله در مباحث که مطرح مکنیم آثار و ثمرات آن بحث را در فقه هم ذکر مکنیم.

علم، به مباحث اصول مصادیق وابست ذکر برخ

مثلا وقت به تعریف علم اصول مرسیم، نباید بوئیم اصول، علم به قواعد ممهده برای استنباط احام شرع است. بله عنوان
استنباط احام شرع ی از فواید مهم علم اصول است اما ادعای ما این است که در اصول قواعدی برای فهم دین داریم که

اگر این قواعد را بلد نباشیم دین را نمتوانیم بفهمیم؛ اعم از اعتقادات، اخلاق، احام، مسائل فردی، اجتماع، سیاس و...

ی از مباحث که پیش از مطرح کردیم این است که برخ این مغالطه را مطرح مکنند که بین دین و برداشت از دین فرق
وجود دارد به این بیان که آنچه علما و فقها مگویند برداشت شخص است و نمتوانیم بوئیم اینها دین است!

ما در آن مباحث گفتیم آیا شارع متعال برای فهم دین که به بشر داده ضابطهای بیان کردهاست یا خیر؟! مثلا شارع متعال
فرموده من قرآن را مفرستم و هر کس به هر نحوی خواست برداشت کند؛ یا روایات و مطالب که از  پیامبر(صل اله علیه
وآله) وجود دارد را هر کس به هر نحوی خواست برداشت کند؟ آیا این بیان با حمت خدای تبارک و تعال سازگاری دارد؟

مثل اینکه (بلا تشبیه) کس مواد آشپزی را مهیا کند و بوید هر کس هر طور مخواهد غذا درست کند! این امان ندارد چون
این کار راه و ضابطهای مخصوص به خود دارد.

ضابطهی فهم دین هم بدون هیچ تردید، علم اصول است. کس که اصول بلد نباشد تفسیر بلد نیست، کس که اصول بلد نباشد
نمتواند متلم شود، کس که اصول بلد نباشد نمتواند محدِث (نه به معنای نقل حدیث بله خبیر حدیث) باشد و خیل واضح

است که این شخص نمتـواند فقیه باشد. پس اینها ادعا نیست بله واقعیت علم اصول است.

در مسائل مستحدثهای که در معاملات وجود دارد نیز ضرورت پرداختن به علم اصول مشهود است. مثلا در این بحث که اگر
ارزش پول کاهش پیدا کرد ضامن کیست مباحث متعدد اصول وجود دارد. ما در معاملات این بحث را مطرح کردیم و ی از

فضلای محترم هم نوشتند و چاپ هم شدهاست. در مباحث مستحدثهی جدید مثل مسائل پزش نیز چنین است و بدون علم
اصول طلبه نمتواند سراغ این مباحث مستحدثه برود.

قبلا هم گفتیم و باز هم ترار مکنیم، تحقیقات که مرحوم محقق اصفهان(رحمه اله) در حاشیه کفایه دارد، امروز کلید حل
بسیاری از مسائل و مباحث مستحدثه است؛ ایشان قویترین بحثها را در ملاک احام عقلیه و احام شرعیه دارد.

من این مطالب را در بحثهای عمیق که در فقه و اصول مطرح شدهاست بیان نمودهام که متوانید مراجعه کنید و ببینید. اگر
کس اصول رایج یعن متن کفایه که به عنوان متن درس خارج اصول است را نبیند نمتواند بفهمد کدام بحث از مباحث

اصول کلید حل این مسائل مستحدثه است.

لذا حرفهای که گاه زده مشود و ترار مطالب است که دیران مطرح کردند، حرفهای است که از روی فهم علم نیست. اگر
کس علم اصول را فهمیده باشد مفهمد که راه اجتهاد همین است. البته گفتیم باید مباحث مثل بحث مرجعیت عرف ـ ما در



مباحث استصحاب دو ماه در مورد آن بحث کردیم ـ به اصول اضافه شود. یا مثلا بحث فارق بین حمت و علت یا فارق بین
حیثیت تقییدیه و تعلیلیه یا فارق بین ملاک در احام شرعیه و احام عقلیه ـ مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامه الشریف)

این مباحث را مطرح کرده‌اند ـ باید منقحتر شود.

حت بحث از مقاصد الشریعه که این روزها در حوزه مقداری مطرح شدهاست نیز به علم اصول وابست دارد. باید دید فرق بین
علم اصول و مقاصد الشریعه چیست؟ آیا فقیه نیاز به مقاصد الشریعه دارد یا نه؟ چه کس متواند بوید فقیه برای احام سراغ

مقاصد الشریعه برود؟ اگر کس مبان اصول قوی نداشته باشد نمتواند بوید آیا سراغ مقاصد الشریعه برویم یا نه؟ کس که
اصول را دیده و در دستش باشد و آنرا بفهمد، متواند بوید از طریق مقاصد الشریعه در اطلاق و تقیید روایات و آیات

متوان تصرف کرد یا نه؟ اما اگر کس اصول بلد نباشد مثل کس است که در تاری راه مرود و مخواهد راجع به مقاصد
الشریعه قضاوت کند. امروز بیش از 70 درصد فقه اهل سنت مبتن بر مقاصد الشریعه است. هر سال کتابهای که از اینها

منتشر مشود و عمدتاً حول موضوع مقاصد الشریعه است لذا این باید مورد بحث و دقت قرار بیرد.

حت گاه اوقات وقت بعض از غربها شنیدهاند که علمای شیعه در اصول بحثهای این چنین مطرح مکنند، تعجب
کرده‌اند که چقدر بحثهای دقیق هست. البته آنها اسم این علم را علم زبانشناس گذاشته‌اند، ول اینجا خیل مفصل و عمیق

مطرح شده است.

اشال و جواب (خلو علم اصول از آیات و عقل)

نتهای این روزها در فضای مجازی دیدم که برخ گفتهاند در اصول قدیم و جدید فقط به روایات و اجماع بسنده شدهاست و
اصلا از قرآن و عقل بحث در میان نیست.

هر چند اینها مدعاند که خواندند و کتاب نوشتند و شرح نوشتند ول نمدانم اینها یا نخواندند یا نفهمیدند. در بحث که شروع
خواهیم کرد و عنوان آن قواعد فلسف موجود در علم اصول است، شاید 30 ال 40 قاعده از قواعد فلسف را ذکر خواهیم کرد
که در اصول وجود دارد. البته این بحث وجود دارد که آیا این قواعد فلسف باید در اصول بیاید یا نه که بحث دیری است که

ت ت این قواعد باید بحث بشود.

در علم اصول قویترین مسائل راجع به بحث ملازمه بین حم عقل و شرع نه توسط ما بله قبل از معاصرین ما مثل مرحوم
صاحب فصول(قدس سره)، صاحب هدایة المسترشدین(قدس سره) حاشیه بر معالم مطرح شدهاست. یا مثلا در جای جای
بحث تعادل و تراجیح عقل حضور دارد. چطور متوانیم بوئیم علم اصول که این همه قواعد فلسف در آن بحث شدهاست

بیانهی از عقل است؟

ی از آخرین تحقیقات که در علم اصول شدهاست، نظریه حق الطاعة مرحوم شهید صدر(رحمه اله) است که ریشه این مسئله
ی امر عقل است. خلاصه کلام ایشان این است که عقل احتمال تلیف در حق مولای خودش را منجز مداند. چرا بوئیم

اصول بیانهی از عقل است؟ چرا اصول را نزد فضلا و طلاب موهون کنیم؟

البته ما باید حقیقت را بوئیم نه چیزهای که نیست. قطعاً اگر چیزی مخل به وقت طلاب باشد، هر عاقل باید در مقابل آن
بایستد. ول واقعاً آثار مسائل اصول را مسائل مختلف و حت در فهم قرآن دیدیم. من بحث معاد را در ماه رمضان 30 سال پیش

است ول کردم بحثهای خوبر مدادم. هر چند آن زمان پیش خودم فاز نوارهایش را گوش م گفتم و همین روزها بعض
دیدم این بحثها از اصول خال و خیل سطح است. الان و بعد از 30 سال مجدد آیات معاد را دارم بحث مکنم که دو جلد

آن هم چاپ شدهاست که متوانید تفاوت را ملاحظه بفرمائید.



در مورد قرآن هم هر چند اصولیین از قرآن در اصول استفاده کردهاند، ول بحث نیست که هر جا بتوانیم از آیهای از آیات قرآن
در اصول استفاده کنیم، باید استفاده کرد که این مسئله نیاز به تتبع بیشتر در کلام اله دارد. اما اینکه اجتهاد و اصول امروز را

متهم کنیم که اینها از قرآن و عقل دور هستند صحیح نیست. شما ببینید در اصول چند جا به اجماع تمس شدهاست؟ فقه ما
مشحون از استدلال به قرآن و عقل است. وقت شیخ در ماسب مسئلهای را مطرح مکند مگوید «و یدل علیه الادلة الاربعة».

چطور متوان گفت جای قرآن و عقل در فقه و اصول و اجتهاد ما مفقود است؟

بحث که شروع خواهیم کرد در مقدمه اول از مقدمات سیزدهگانهای است که مرحوم آخوند مطرح کردهاند.
در مقدمه اول شش مطلب بحث مشود که ما سه مطلب را به جهت ضرورت که دارد بحث مکنیم.

اولین نته و مطلب این است که آیا علم نیاز به موضوع دارد یا نه؟ مشود ی علم بدون موضوع واحد باشد که جامع بین
موضوعات مسائل باشد یا اینکه علم حتماً نیاز به ی موضوع واحد دارد؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج1، ص: 59.
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جعل عل من تعدى ذلك الحد و لم يقل به و لم يأخذه من دليله حدا من العقاب و النال، و الأظهر أن المراد بالدليل الآية الت تدل
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جعل سبحانه لثبوت الزنا حدا و هو الشهود الأربعة، و جعل عليه دليلا و هو قوله تعال:" فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم" ثم جعل
عل من تعدى ذلك الحد بأن شهد عليها قبل تمام العدد حدا و هو الثمانون جلدة لن لا يعلم دليل جميع الأحام من القرآن إلا

الإمام عليه السلام.» مرآة العقول ف شرح أخبار آل الرسول، ج1، ص: 203
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